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می نویسد با قلم نسیم
بر صفحهء تکه پارهء آسمان
و ستاره ها خسته
بر مرثیه هایش می گریند

می نویسد با لهجه های موج
بر صفحهء متلاطم آب ها
و کشتی ها 
به بدرقه اش سوت می کشند

می نویسد
بر کاعذهای پیر
و خیال اش در همهمهء کتاب ها گیر می کند

این سه تصویر است 
بر پیشانی روز
پیر مردی دریائی
سیمرغی اسیر کوه های کوتاه
و اهتزاز پرچم های نیمه افراشته
بر سقف آسمانخراش ها

آگاه که حماسه ای نخ نما 
از مغرب بی اعتنائی 
رهسپار زادنگاه خورشید می شود
و بوی شور دریا
در تنگی نفس اش
بخود می یپیجد و
در دهان اش 
عظر خداحافظی
به ضربآهنگ دشوار واژه های گمشده
می رقصد.

آنک مردی خسته تر از خستگی
در آینه غوطه می زند
و در دهان نهنگی صبور گم می شود
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م? نو?سد با قلم نس?م 


بر صفحهء تکه پارهء آسمان 


و ستاره ها خسته 


بر مرث?ه ها?ش م? گر?ند 


 


م? نو?سد با لهجه ها? موج 


بر صفحهء متلاطم آب ها 


و کشت? ها  


به بدرقه اش سوت م? کشند 


 


م? نو?سد 


بر کاعذها? پ?ر 


و خ?ال اش در همهمهء کتاب ها گ?ر م? کند 


 


ا?ن سه تصو?ر است  


بر پ?شان? روز 


پ?ر مرد? در?ائ? 


س?مرغ? اس?ر کوه ها? کوتاه 


و اهتزاز پرچم ها? ن?مه افراشته 


بر سقف آسمانخراش ها 


 


آگاه که حماسه ا? نخ نما  


از مغرب ب? اعتنائ?  


رهسپار زادنگاه خورش?د م? شود 


و بو? شور در?ا 


در تنگ? نفس اش 


بخود م? ?پ?جد و 


در دهان اش  


عظر خداحافظ? 


به ضربآهنگ دشوار واژه ها? گمشده 




1       م? نو?سد با قلم نس?م  بر صفحهء تکه پارهء آسمان  و ستاره ها خسته  بر مرث?ه ها?ش م? گر?ند    م? نو?سد با لهجه ها? موج  بر صفحهء متلاطم آب ها  و کشت? ها   به بدرقه اش سوت م? کشند    م? نو?سد  بر کاعذها? پ?ر  و خ?ال اش در همهمهء کتاب ها گ?ر م? کند    ا?ن سه تصو?ر است   بر پ?شان? روز  پ?ر مرد? در?ائ?  س?مرغ? اس?ر کوه ها? کوتاه  و اهتزاز پرچم ها? ن?مه افراشته  بر سقف آسمانخراش ها    آگاه که حماسه ا? نخ نما   از مغرب ب? اعتنائ?   رهسپار زادنگاه خورش?د م? شود  و بو? شور در?ا  در تنگ? نفس اش  بخود م? ?پ?جد و  در دهان اش   عظر خداحافظ?  به ضربآهنگ دشوار واژه ها? گمشده 

